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فشار سياسى
رشته ارتباطات را محافظه كار مى كند

 حسام الدين آشنا
 مشاور فرهنگى رييس جمهور و عضو 

هيات علمى دانشگاه امام صادق(ع)

ــان و ايران با  ــكل  گيرى تاكنون در جه ــش ارتباطات از ابتداى ش دان
چالش هاى جدى در زمينه نظر و عمل روبه رو بوده است. توسعه حوزه هاى 
مختلف و مرتبط امكان حفظ هسته بنيادين و نخ پيوند عمومى اين رشته را 
هر روز دشوارتر مى كند. يافتن آنچه به دانشجويان رشته هاى روزنامه نگارى، 
روابط عمومى، تبليغات، ارتباطات، تحقيق در ارتباطات، ژورناليسم راديو و 
تلويزيونى، ژورناليسم سايبر، مديريت فناورى اطلاعات، مديريت رسانه ها و 
فرهنگ و ارتباطات هويت مشترك ببخشد، همواره دشوارتر شده است. 
تعارض ميان نوآورى و سنت گرايى در آموزش ارتباطات يكى ديگر از وجوه 
چالش برانگيز است. برنامه هايى كه با هدف روزنامه نگارى طراحى شده با 
برنامه هايى كه با هدف بسترسازى و كادرسازى براى تحقق جامعه اطلاعاتى 
طراحى مى شود، كاملا متفاوت است. از يك طرف، تا مدت ها با موانع ادارى 
و علمى ناشى از فقدان متخصصان تحصيلكرده و دانشگاهى مواجه بوده ايم 
و حالا با گذشت يك دهه از سياست توليد انبوه، با خيل فارغ التحصيلان 
روزانه و شبانه و آزاد و پرديسى جوياى كار و اغلب سرگشته و سرخورده 
ــده ايم. رشته ارتباطات در ايران مانند هر رشته دانشگاهى ديگر  مواجه ش
عرصه همكارى ها و رقابت هاست. هر چه همكارى است، بر محور حضور 
ــكل گرفته است. با اين حال،  و نفوذ دكتر معتمدنژاد، آن حلقه وصل، ش
ــى هايى كه در همين دانشگاه در حق اين نگين علمى و گل  قدرناشناس
سرسبد و اسوه استادى در اين دانشگاه روا داشته شده به گونه اى كه اتاقى 
را نيز بر صاحبخانه بر نتافتند، فراموش نمى شود. اين فقط يكى از جلوه هاى 
رقابت هاى خام انديشان است. رشته ارتباطات خواسته و ناخواسته تعاملى 
روزانه با سياست دارد. هر چه عرصه عمومى براى كسب و تبادل اطلاعات 
و رقابت هاى سياسى فراخ تر مى شود، تاب وتوان حرفه اى و علمى و حرمت 
ــتر مى شود. فشار سياسى و  اجتماعى دانش آموختگان ارتباطات نيز بيش
دادگاهى بر رسانه گران و مجرم انگارى تعداد انبوهى از آنان، به شدت رشته 
ــى اخير براى رشته ما بايد آزادى  ــه سياس را محافظه كار مى كند. حماس
مسوولانه بيشترى را فراهم آورد. تجليل از پدر علم ارتباطات ايران تلاش 
ــت نه در 40سال آينده بلكه در چهارماه پيش رو؛  براى خواسته هاى اوس
قانون نظام جامع رسانه ها و تشكيل شورايعالى رسانه ها بايد به جد دنبال 
ــود. تشكيل مركز ملى مطالعات ارتباطات با مشاركت تمامى نهادهاى  ش
ــتاد است. تشكيل  ــخى به خواسته همواره اس ــى و ارتباطى پاس آموزش
انجمن هاى علمى براى راهبرى فرادانشگاهى و آينده نگرانه رشته ارتباطات 
بسيار ضرورى است. انتشار آثار كه بسيار سختگيرانه و بسيار محافظه كارانه 
نوشته شد، بايد در برنامه همه علاقه مندان به استاد معتمدنژاد قرار گيرد. 
ــى ميراث علمى دكتر معتمدنژاد، حفظ كتابخانه ايشان و  همايش بررس
جايزه ملى دكتر معتمدنژاد براى ارتباطات، روزنامه نگارى و پژوهش هاى 

جامعه ارتباطى، هنوز بسيار مورد نياز است. 

ميراث مهم معتمدنژاد 

 احمد مسجدجامعى
 رييس شوراى شهر تهران

بخشى از فعاليت هاى دكتر معتمدنژاد به تدوين آثار گرانقيمتى منجر 
ــيد و هويتى به اين  ــته ارتباطات را غنا بخش ــد كه ادبيات خاص رش ش
منظومه داد. اما بخش ديگرى از تلاش ايشان در همكارى با دستگاه ها، 
روزنامه نگاران، مطبوعات و پديدآورندگان اين آثار بود؛ من به عنوان نمونه، 
ــطه اين تلاش در تدوين ميثاق حرفه اى مطبوعات بودم.  ــاهد بى واس ش
استاد سال هاى بسيارى براى آن تلاش كرد و همه دانش و تجربه خود را 
در قالب نوشتارى ارايه كرد. در اين نوشتار، بخشى به قراردادهاى جمعى 
پرداخت كه دغدغه هميشگى استاد در زمينه امنيت شغلى روزنامه نگاران 
و مقررات حمايتى آنان بود. فصل دوم اين ميثاق به سازمان هاى صنفى 
مطبوعات مى پرداخت كه در كشور ما هميشه نوپا هستند و قدمى براى 
استمرار اين نهادها انجام نشده است. بخش سوم نيز درباره اخلاق رسانه اى 
بود كه اخلاق مدارى از ويژگى هاى شخصيتى ايشان هم بود. اين ميثاق كه 
محصول سال ها مطالعه دكتر معتمدنژاد بود، در اختيار من كه آن زمان 
مسووليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را بر عهده داشتم، قرار گرفت 
ــند در جمع روزنامه نگاران و  ــتاد بلافاصله اضافه كردند كه اين س اما اس
متخصصان و سياستگذاران مورد بحث و بررسى قرار بگيرد. ايشان فروتنانه 
در جلسات شركت مى كرد، نظرات را مثل يك فرد عادى مى شنيد و آنها 
را اعمال مى كرد. البته اين سند نيز مثل دانشكده علوم ارتباطات كه قرار 
بود از يك رشته به يك دانشكده ارتقا يابد، همچنان نيمه كاره ماند و اكنون 

يكى از ميراث ايشان است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. 

خدمات معتمدنژاد به جامعه اطلاعاتى

 نصراالله جهانگرد
 رييس سازمان فناورى اطلاعات ايران

ــبختى را  ــذار به عصر ارتباطات بود. ما اين خوش ــى در حال گ جهان
ــلاس جامعه اطلاعاتى در  ــان با تلاش جهانى در اج ــتيم كه همزم داش
ــات جامعه جهانى براى  ــراى تقديم نظري ــال هاى 2003 تا 2005، ب س
ــتانه و  ــان جديد، حضورى حرفه اى، مداوم، دوس ــول پايه گذارى جه اص
ــيار عميق در اجلاس هاى جهانى داشته باشيم و اين مرهون تلاش  بس
فكرى دست اندركاران مختلفى بود كه در ميان آنها نقش دكتر معتمدنژاد 
بسيار برجسته بود. ما در جريان اين مذاكرات شايد در بيش از 50 جلسه 
بين المللى شركت داشتيم و در اجلاس مهم منطقه اى و جهانى مربوط 
به جامعه اطلاعاتى در تهران، پاريس، ژنو و تونس، از راهنمايى هاى دكتر 
معتمدنژاد بسيار بهره برديم. به خاطر دارم كه در تدوين بخش فرهنگى 
ــندهاى ارايه شده به جامعه جهانى، به طور واضح از ادبياتى كه ايشان  س
خلق و مطرح كردند، استفاده كرديم و با قدرت كارشناسى ايشان، بسيارى 
ــايل جزو احكام و سندها كه در حضور رهبران جهان تصويب  از اين مس
ــت. همان اهداف و برنامه ها را هم ما در چشم انداز  ــد، قرار گرفته اس ش
20ساله و نيز برنامه چهارم توسعه كشور تدوين و اعمال كرديم. در سند 
اقدام كه در اجلاس 2005 جامعه اطلاعاتى در تونس تصويب شد نيز از 
برنامه ها و پيشنهادهاى دكتر معتمدنژاد استفاده شد. در اين ميان رفتار 
ــيار عميق، آرام و باصلابت بود و نديديم كه ايشان نسبت به  ــان بس ايش

موضوعى تندى كند.

تريبون يك

 روابط متقابل پدر و همكارانش

 رامين معتمدنژاد
 فرزند دكتر كاظم معتمدنژاد و استاد 

اقتصاد دانشگاه پاريس

ــوم» ارتباطات نام  ــدر مى گفتم كه چرا از «عل ــوخى به پ گاهى من به ش
مى بريد نه «علم» ارتباطات. يكى از پروژه هاى پدر اين بود كه مقاله اى در اين 
ــريح كنند كه چگونه رشته علوم ارتباطات پس از جنگ  باره بنويسند و تش
جهانى دوم شكل گرفت و تحولات مختلفى پيدا كرد. نكته ديگر اين است كه 
پدر بى ترديد تحت تاثير همراهان و همكاران برجسته و فرهيخته شان بودند كه 
ــتند. يكى از نتايجى كه پدر به آن  چندين دهه با پدر يك رابطه متقابل داش
رسيده بودند، اين بود كه حوزه ارتباطات را صرفا از درون نمى شود ارزيابى كرد. 
به عبارت ديگر، بايد از فاكتورها و عوامل بيرونى حوزه ارتباطات حركت كرد و 
به خود ارتباطات رسيد. اسم آن را مى شد اقتصاد عمومى ارتباطات گذاشت؛ 
يعنى مجموعه گفتمان ها، معيارها، ارزش ها، نهادها و سياست هايى كه در روابط 
تنگاتنگشان به حوزه ارتباطات شكل مى بخشند، به بازتوليد آن كمك مى كنند 
ــاس همين پروژه، پدر  يا آن را دچار بحران مى كنند. به همين دليل و بر اس
تحت تاثير آثار همكارانشان قرار داشتند. آثار آخر پدر نيز كه تا حد زيادى به 
اتمام رسيد اما هنوز چاپ نشده است، كار روى تاريخ مطبوعات ايران، از پايان 

دوره قاجار تاكنون، بود. 

«با هم بودن» آموزه معتمدنژاد

 احمد ميرعابدينى
 پژوهشگر ارتباطات

ــوروز، در  ــال ن ــيد يا نه. هرس ــما آقاى علمدارى را مى شناس نمى دانم ش
ــال تحويل، تلاش مى كنم به استاد تلفن كنم، تبريك بگويم،  لحظه هاى س
وقت بگيرم براى ديدار و اولين نفر باشم. در همان لحظه ها، مردى به من تلفن 
مى كند، هر سال، از نقاط دوردست اين سرزمين؛ آقاى علمدارى. مى گويد به 
استاد تبريك بگو، به ايشان سلام برسان. بگو سال ها قبل، خيلى زودتر از همه 
ــاگردش بودم در كلاس حقوق دانشگاه تهران و كسى كه مرا  ــماها، من ش ش
نكته ها آموخت، تا پايان عمر او را مديونم. او يكى از قديمى ترين شاگردان است. 
حالا باخبر شده است؛ مثل همگى شاگردان. دكتر معتمدنژاد يك ارتباط گر 
ــفه ارتباط ما. ما درون را  ــت؛ وجود ارتباطى؛ نقطه اى گم در فلس وجودى اس
ــد كه چه امكانات  ــال را. او ذات اصيل ارتباط را به ما يادآور ش ــم و ح بنگري
ــالم و درست و چگونه ما  ــى؛ البته آگاهانه، س نامحدودى دارد براى شفابخش
ــنا مى كند. اما دارايى هاى ما كدامند؟ اين را يكى از  ــتى آش را با معماى هس
ــه روانشناس بزرگ زنده دنياى امروز، پاسخ را در دو عبارت آورده است كه  س
اهميت ارتباط را نشان مى دهد. او تمامى دارايى هاى انسان را در عبارت «با هم 
ــيد به ما بياموزد كه ما جز هم،  بودن» خلاصه مى كند. دكتر معتمدنژاد كوش

كس ديگرى را نداريم. 

اعتقاد معتمدنژاد 
به عدم ضرورت مجوز مطبوعاتى

 محمد زاهدى اصل
 دبير مجمع صنفى اعضاى هيات علمى 

دانشگاه علامه و مديرمسوول «پيام امروز»

مولاى ما در حكمت 147 از نهج البلاغه مى فرمايند: «ثروت اندوزان بى تقوا 
ــمندان تا دنيا برقرار است، زنده اند  ــند اما دانش مرده اند گرچه ظاهرا زنده باش
گرچه بدن هايشان در زمين پنهان باشد و ياد آنها هميشه در دل ها زنده است.» 
ــور معتمدنژاد است. زمانى كه  ــن از اين كلام مولا، پروفس مصداق كاملا روش
ــاره مى شود، من به عنوان يك عضو  ــتاد اش دردمندانه به نامهربانى با اين اس
كوچك دانشگاه علامه طباطبايى بسيار شرمنده مى شوم. چه شيوه مديريتى 
بود كه ما يك استاد فرهيخته را، آن هم در آن مقام منحصربه فرد، اينگونه در 
ــمى خدمتگزارى شان، اين طور مشايعت كنيم؟ يك  روزهاى پايانى عمر رس
ــان دريغ شد. اين چه  ــه مترمربع هم نبود، از ايش ــايد به اندازه س اتاقى كه ش
ــت؟ شرمنده مى شوم زمانى كه اين استاد را به ياد مى آورم. اين  مديريتى اس
ــتاد فرهيخته اعتقاد راسخ داشت كه مطبوعات نيازى به مجوز ندارند و تا  اس
آخرين لحظه عمرش هم بر اين نظرش باقى ماند. يكى از خاطرات من از استاد 
اين بود زمانى كه مجله «پيام امروز» راه افتاد، ايشان بسيار مشوق بود و زمانى 
كه به دستور مرتضوى اين نشريه تعطيل شد، ايشان بسيار متاسف بود و مدام 
ــان هم عالم و هم با اخلاق و مشوق ما در كارهاى علمى  دلدارى مى داد. ايش
ــت. زمانى كه از  و مطبوعاتى بود. مطمئنم كه او جايگاه خود را پيدا كرده اس
پيامبر اكرم(ص) نقل مى شود كه «فضيلت عالم به از عابد، چون فضيلت من 
است به امتم و فضيلت علم بيشتر از عبادت است»، چرا ما بايد بزرگانمان را 
زمانى كه ديگر نيستند، قدر بشناسيم؟ هستند بزرگان زيادى كه زمانى كه از 
دستشان مى دهيم، مى فهميم كه را از دست داده ايم. چقدر ما بايد مرده پرست 
باشيم؟ شايد كمتر از يك هفته ديگر، در سومين سال درگذشت دكتر عبداللهى 

هستيم و ديگر استادانى كه مى شناسيم. بياييد قدرى مهربان تر باشيم. 

تبديل «بزرگداشت» به «يادبود»

 محمدحسين پناهى
 رييس دانشكده علوم اجتماعى

دانشگاه علامه طباطبايى

ــرفت و توسعه كشورها مرهون و مربوط به  همه مى دانيم كه امروزه پيش
ــمندان آن كشورهاست. اگر  ــمندان و دانش موقعيت و مقام و وضعيت انديش
ــواهدى  ــته كمتر جوامع متوجه اين موضوع بودند، اكنون با تمام ش در گذش
كه وجود دارد، همه متوجه هستند كه پيشرفت يك كشور به پيشرفت علم 
ــرفت علم نيز به مقام دانشمندان  ــور بستگى دارد و پيش و دانش در آن كش
بستگى دارد. بنابراين بزرگداشت مقام انديشمندان و عالمان، بزرگداشت علم 
و دانش در كشور است و وضعيت آنان نشان دهنده سطح توسعه و پيشرفت 
ــلام هم براى انديشمندان و  ــد. در دين مبين اس در يك جامعه مى تواند باش
ــيار بالايى تصويب شده است. شايد يكى از برجسته ترين  عالمان جايگاه بس
ــد كه «قلم عالمان دانشمندان از خون شهدا ارزشمندتر  اين احاديث اين باش
ــت.» بنابراين كمترين كارى كه مى شد براى دكتر كاظم معتمدنژاد انجام  اس
ــت در دانشگاه خودشان بوده است. بنا بود كه  ــم بزرگداش داد، برگزارى مراس
ــت دكتر معتمدنژاد در زمان حيات ايشان برگزار شود ولى  همايش بزرگداش
متاسفانه با درگذشت ايشان مواجه شديم و اين همايش بزرگداشت به همايش 

يادبود تبديل شد. 

تريبون دو

مراسمى كه بنا بود براى گراميداشت مقام علمى دكتر كاظم معتمدنژاد 
ــده بود؛ دكتر معتمدنژاد در روز  ــود، به مراسم يادبود او تبديل ش برگزار ش
ــى، برنامه اى كه هفته ها پيش برنامه ريزى  ــت و به طور اتفاق 14آذر درگذش
ــتش برگزار شد. از ساعت دوبعدازظهر  شده بود، در هفتمين شب درگذش
ــمى شروع شد كه تا پس از ساعت هشت شب ادامه داشت و  23 آذر، مراس
در اين شش ساعت، دانشجويان، اعضاى هيات علمى و كارشناسان ارتباطات 
و نيز اعضاى خانواده دكتر معتمدنژاد را در سالن اجتماعات دانشكده علوم 

اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى گردهم آورد. 
ــم ابتدا با پخش كليپى درباره خدمات دكتر معتمدنژاد آغاز شد و  مراس
ــپس اولين سخنران هادى خانيكى بود كه دبير علمى همايش به شمار  س
ــت. خانيكى با يادى از  ــت و عملا برنامه ريزى آن را هم بر عهده داش مى رف
معتمدنژاد آغاز كرد و اين ياد، تقريبا در سخنرانى همه سخنرانان پس از او نيز 
ادامه داشت. خانيكى اعلام كرد كه از اين پس بناست مراسمى سالانه براى 
بررسى علمى مسايل مربوط به ارتباطات ايران، به نام و ياد دكتر معتمدنژاد 
برگزار شود. پس از او، احمد مسجدجامعى، رييس شوراى شهر تهران و وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامى دوره اصلاحات سخن راند و از خاطرات مستقيمى 
ــم، علاوه بر دانشجويان و  ــت. در اين مراس گفت كه از دكتر معتمدنژاد داش
اعضاى هيات علمى دانشكده علوم اجتماعى، حسين سليمى، رييس دانشگاه 
علامه طباطبايى، سيدمحمود دعايى، مديرمسوول روزنامه اطلاعات، حسين 
ــاد، حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگى  انتظامى، معاون مطبوعاتى وزير ارش
رييس جمهور و اعضاى انجمن ايرانى مطالعات فرهنگى و ارتباطات، انجمن 
ــان ايران نيز حضور  ايرانى مطالعات جامعه اطلاعاتى و انجمن جامعه شناس
داشتند. اين سه انجمن به همراه دانشگاه علامه طباطبايى در برگزارى مراسم 
ــت دكتر معتمدنژاد همكارى داشتند و البته ميزبان اصلى، انجمن  نكوداش

ايرانى مطالعات فرهنگى و ارتباطات بود. 
ــام الدين آشنا در سخنرانى خود، براى لحظاتى احساساتى شد و از  حس
اينكه وجود اتاقى براى دكتر معتمدنژاد در دانشكده تحمل نشده بود، به گريه 
افتاد. او تاكيد داشت فشارهاى سياسى رشته ارتباطات را محافظه كار خواهد 
كرد. نصراالله جهانگرد پشت تريبون رفت و از تلاش هاى دكتر معتمدنژاد براى 
حضور موثر ايران در دو اجلاس جامعه اطلاعاتى در سال هاى 2003 و 2005 
گفت. سپس بيانيه انجمن ايران مطالعات فرهنگى و ارتباطات خوانده شد كه 
ــكده صداوسيما، آن را نوشته  دكتر عبداالله گيويان، عضو هيات علمى دانش
ــتاد راهنماى پايان نامه  ــگر ارتباطات كه اس بود. احمد ميرعابدينى، پژوهش
دكتراى ارتباطاتش دكتر معتمدنژاد بود، سخنران بعدى بود و به گفته خود، 
ــخنرانى اى آيينى ارايه كرد. پيام دكتر نعيم بديعى از آمريكا خوانده شد  س
ــود و با همكارى او بود  ــال هاى دهه60، همكار دكتر معتمدنژاد ب كه در س
كه رشته ارتباطات پس از انقلاب فرهنگى احيا شد. حسين بصيرى جهرمى 

كه از دانشجويان دكترا و شاهد آخرين نيمسال تدريس دكتر معتمدنژاد در 
دانشكده علوم اجتماعى بود، سخنرانى بعدى را ارايه كرد. 

ــود او به  ــژاد، كتاب يادب ــت دكتر معتمدن ــم نكوداش همزمان با مراس

ــد كه در همان روز  ــركت كنندگان در همايش ارايه و همچنين اعلام ش ش
ــت. محمد  ــده اس ــايت آثار و تاليفات دكتر معتمدنژاد نيز رونمايى ش از س
زاهدى اصل پشت تريبون آمد و گفت كه از اينكه در آخرين سال هاى تدريس 

رسمى دكتر معتمدنژاد با او برخورد خوبى نشده، شرمنده است. زاهدى اصل 
ــد  ــوول ماهنامه «پيام امروز» بوده كه در دوره اصلاحات، توقيف ش مديرمس
و اكنون دبير مجمع صنفى اعضاى هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى 
است كه پس از سال ها احيا شده است. در برنامه  سخنرانى درج شده بود كه 
حسين انتظامى، معاون مطبوعاتى وزير ارشاد نيز صحبت خواهد كرد اما به 

دليل پاسخگويى به مجلس، زودتر از جمع خداحافظى كرد. 
ــت اعضاى  ــخنرانى كرد و در ابتدا گفت سال هاس رامين معتمدنژاد س
خانواده معتمدنژاد اخلاقى نمى دانند درباره دكتر كاظم معتمدنژاد صحبت 
ــاره كرد. رامين معتمدنژاد  ــپس به مواردى از زندگى علمى او اش كنند. س
استاد اقتصاد در دانشگاه پاريس است. دختر دكتر معتمدنژاد، رويا نيز عضو 
ــكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايى است كه در تدوين  هيات علمى دانش
ــته است. پس  كتاب هايى در زمينه حقوق ارتباطات با پدرش همكارى داش
از سخنرانى رامين معتمدنژاد، كليپى از مراسم خاكسپارى دكتر معتمدنژاد 
ــد. همايش نكوداشت به دليل  ــخنان شاگردان و همكارانش پخش ش و س
فشردگى برنامه ها و طولانى شدن سخنرانى ها، با يك ساعت تاخير كار خود 
ــيارى از استادان و دانشجويان قديمى  را ادامه مى داد. در وقت پذيرايى، بس

ارتباطات دانشگاه علامه را مى شد مشاهده كرد. 
ــلف سرويس دختران در زيرزمين دانشكده اى كه  پس از پذيرايى در س
ــنامه آن را نوشته بود و در سال هاى  ــال1346 اساس دكتر معتمدنژاد در س
ــات ارتباطات،  ــا موضوع ــه ميزگرد ب ــس آن بود، س ــلاب ريي ــى انق بحران
روزنامه نگارى و جامعه اطلاعاتى برگزار شد. بسيارى از استادان شركت كننده 
در اين ميزگردها، كسانى بودند كه سال ها در دانشكده علوم اجتماعى درس 
خوانده و سپس تدريس كرده بودند. روزنامه «شرق» تلاش كرده است خلاصه 

سخنرانى ها و ميزگردهاى همايش را همراه اين گزارش، منعكس كند. 
ــاعت هاى همايش نكوداشت دكتر معتمدنژاد  ــجويان در اولين س دانش
ــاعت  ــالن را پر كرده بودند و با اينكه برنامه بيش از يك س به طور كامل س
ــالن پر بود. وقتى كه  ــده بود، در دقايق پايانى هنوز نيمى از س طولانى تر ش
حسين افخمى، عضو هيات علمى دانشكده علوم اجتماعى، در ميزگرد اول از 
وزارت علوم خواست كه آن دانشكده را به دانشكده علوم ارتباطات نام گذارى 
كند و به نوعى آن را بازپس دهد، حضار براى لحظاتى، پرشور او را تشويق 
ــويق وقتى كه سيدفريد قاسمى از توجه بيشتر دانشگاهيان  كردند. اين تش
ايرانى به متفكران خارجى به جاى متفكران ايرانى گله كرد، تكرار شد. حدود 
ــب بود كه هادى خانيكى دوباره روى سن آمد و از دست اندركاران  8:20 ش
مراسم تشكر كرد. مراسم كه تمام شد، استادانى كه سال ها در همان دانشكده 
ــكده  ــه و كنار فضاى ورودى دانش علوم اجتماعى درس خوانده بودند، گوش
جمع شده بودند و گپ مى زدند. هفت روز بود كه دكتر معتمدنژاد رفته بود و 

آنها به او سلامى دوباره مى گفتند. 

همايش گراميداشت 
كاظم معتمدنژاد برگزار شد

سلامى دوباره 
به حلقه وصل 
ارتباطات ايران

ميزگرد اول: ارتباطات

ارتباطات ايران در پيچ وخم هاى دشوار

ميزگردى با موضوع جامعه اطلاعاتى، با حضور چهره هاى مهم انجمن ايرانى 
مطالعات جامعه اطلاعاتى در ساعت 19 بعدازظهر 23 آذر برگزار شد. در اين 
ميزگرد، به اهميت جامعه اطلاعاتى در ايران پرداخته شـد و دكتر حسـين 

ابراهيم آبادى جلسه را اداره مى كرد. 

توصيه معتمدنژاد به تعامل با دولت ها

 حسين ابراهيم آبادى
 عضو هيات علمى پژوهشكده

مطالعات فرهنگى و اجتماعى

ــت، وقتى كه با  دكتر معتمدنژاد با تمام انتقادهايى كه به دولت ها داش
ايشان درباره وضعيت جامعه اطلاعاتى در كشور صحبت مى كرديم، مى گفتند 
كه آينده ايران در گرو همكارى بخش خصوصى، دولت و نهادهاى مدنى است 
چون بدون اين همكارى نمى شود كار و جامعه را به توسعه نزديك كرد. مثلا 
مى گفتند كه از پروژه دولت الكترونيك بايد حمايت كرد، هرچند كه نواقصى 
هم دارد. در ذهن ايشان چنين بود كه زبان گفت وگو و سازگارى كنشمندانه 
ــوى نهادهاى مدنى شكل بگيرد. خود ايشان نيز به طور عملى در  بايد از س
اين زمينه تلاش مى كرد و وقتى به نزد دولتمردان مى رفتند و ما به ايشان 
مى گفتيم كه معلوم است كه از جلسات و ديدارهاى اينچنينى به نتيجه اى 
نخواهيم رسيد، مى گفتند كه ما بايد وظيفه خود را انجام دهيم و نظراتمان 

را به دولت بگوييم؛ چه آنان به اين نظرات توجه كنند و چه توجه نكنند. 

نفوذ معنوى معتمدنژاد بر دانشجويان

 شهيندخت خوارزمى
 نايب رييس انجمن ايرانى مطالعات 

جامعه اطلاعاتى

من دكتر معتمدنژاد را از سال ها پيش از انقلاب مى شناختم اما همكارى 
ــى مطالعات جامعه  ــال اخير در انجمن ايران ــان در چند س نزديك با ايش
اطلاعاتى ميسر شد كه خود آنجا را تاسيس كردند و از زمان تاسيس، شاهد 

ــتند تا موفق شود و به اهداف  ــقى به اين انجمن داش اين بودم كه چه عش
خود برسد. شايد در دانشگاه ها، دانشجويان كمى باشند كه دو سند اساسى 
جامعه اطلاعاتى، يعنى اعلاميه اصول و اعلاميه اقدام هاى 11 گانه را دقيق 
ــند اما دكتر معتمدنژاد اين سندها را دقيق خوانده بود و  مطالعه كرده  باش
ــلاش مى كرد انجمن ايرانى مطالعات جامعه اطلاعاتى به عنوان يك نهاد  ت
ــده است كه  ــعه جامعه اطلاعاتى باز كند. گفته ش تاثيرگذار، راه براى توس
جاى يك پارادايم جديد براى توسعه ايران خالى است اما در دو سند اساسى 
جامعه اطلاعاتى، كاملا مى توان يك پارادايم جديد را ديد كه مواهب توسعه 
ــان ها، به ويژه انسان هاى محروم در كشورهاى كمتر  را در اختيار همه انس
ــعه يافته از طريق ICT قرار مى دهد. دو دغدغه ذهن مرا درباره دكتر  توس
معتمدنژاد رها نكرده است؛ اولين دغدغه ام پايدارى استاد و تاثير وجودى او 
بوده است. ايشان مى گفتند كه ما تمام انرژى مان را بايد بگذاريم تا جامعه 
اطلاعاتى دقيقا طبق آنچه در اين دو سند تاكيد شده، مستقر شود. ما اكنون 
به هيچ وجه نمى توانيم ادعا كنيم كه آرمان هاى دكتر معتمدنژاد محقق شده 
مگر اينكه شاخص هاى توسعه جامعه اطلاعاتى به حد مطلوب برسد. دكتر 
ــك پل ارتباطى بين جزيره هاى منفك حوزه هاى علوم  معتمدنژاد نقش ي
ــيس انجمن ايرانى  ــى و حتى فراتر از آن را انجام مى دادند. در تاس اجتماع
مطالعات جامعه اطلاعاتى، مهم ترين حوزه هاى IT را در كنار عزيزانى قرار 
دادند كه حصارهاى مريى يا نامريى بين قلمروهاى ارتباطات كشيده بودند. 
خود جامعه اطلاعاتى هم پديده اى فراگير است كه همه قلمروهاى مختلف را 
دربر مى گيرد. بنابراين اگر صحبت از يك تشكل فراگير باشد كه گاهى مطرح 
مى شود، بايد فراتر از دانشكده ها و ارتباطات باشد و خواهش من اين است كه 
حول همين تشكل «انجمن ايرانى مطالعات جامعه اطلاعاتى» گنجانده شود. 
من شك ندارم كه اگر دكتر معتمدنژاد نبودند، اين تشكل منحل مى شد. 
در اين مدتى هم كه حضور فيزيكى نداشتند، فعاليت انجمن عملا متوقف 
ــده بود. اگر به مفهوم جامعه اطلاعاتى نگاه كنيم، مى بينيم كه اين يك  ش
پارادايم است كه الگوى توسعه به شمار مى رود برمبناى اصول و ارزش هاى 
اخلاقى. الگوى رهبرى دكتر معتمدنژاد در قبال دانشجويانى كه همكارشان 

شده بودند، نوعى از نفوذ معنوى را نشان مى داد كه گاهى به اقتدارى تبديل 
مى شد كه كسى جرات نمى كرد در برابر خواست ها نه بگويد. اما اين پيروى 
از دل و جان بود. آنچه مشهود بود، اين بود كه دكتر معتمدنژاد در پيروى 
ــيار سرسخت بودند و اين خلأ رهبرى را  از اهدافى كه دنبال مى كردند، بس

نمى دانم بايد چه كنيم و مايه نگرانى است. 

فروتنى معتمدنژاد

 سعيدرضا عاملى
 عضو هيات علمى دانشكده مطالعات 

جهان دانشگاه تهران

اگر بخواهيم دكتر معتمدنژاد را درك كنيم، بايد از نظام درك ارتباطى 
ــتفاده كنيم كه بر ارتباط درونى و بيرونى تاكيد دارد. اگر ايشان را از  اس
درون درك نكنيم، شايد در خيلى موارد، رفتار بيرونى شان را هم نتوانيم 
ــنا شدم كه در  درك كنيم. من هنگامى از نزديك با دكتر معتمدنژاد آش
انجمن ايرانى مطالعات جامعه اطلاعاتى سخنرانى درباره هفت شهر مجازى 
داشتم و آقاى دكتر، پس از سخنرانى بلند شدند و درباره هفت شهر عطار 
صحبت كردند و از آن موقع، من به ايشان ارادت پيدا كردم. افتادگى كه به 
تعبير زيبايى، فروتنى عنوان گرفته، در ايشان بود و روحيه سازگارى داشت 
ــازش متفاوت است. سازش از جهل و نادانى سرچشمه مى گيرد  كه با س
اما سازگارى نگاهى به آينده دارد و از حكمت ريشه مى گيرد. اگر ايشان 
به تعبيرى بى آزار بودند، از سازگارى ايشان ناشى مى شد. اگر بنا باشد از 
ــخن بگوييم، بايد آن را با آغاز عصر صنعت پست و  جامعه اطلاعاتى س
شروع چاپ مطالعه كرد؛ در زمانه اى كه اطلاعات فرامكان شد و از سطح 
فرد به سطح فرافرد رفت. ولى شايد صنعت همزمان ارتباطات باعث شد 

كه در اين دوره، از جامعه اطلاعاتى بيشتر بحث شود.
ــر   ما از جامعه اطلاعاتى صحبت مى كنيم اما در جامعه داده اى به س

ــديد  ــروز از جامعه آزاد صحبت مى كنيم اما كنترل هاى ش ــم. ام مى بري
ــته هاى دكتر  ــود. فهم اين پارادوكس را در نوش ــر داده ها اعمال مى ش ب
ــك جامعه داده اى زندگى مى كنيم كه  ــژاد مى توان ديد. ما در ي معتمدن
ماشين و روبات ها به نوعى در انسان بازتوليد مى شوند؛ انسانى كه حافظه 
ــر از ابزارهايى زندگى  ــپارد. ما با جهانى پ ــين مى س ذهنى اش را به ماش
مى كنيم كه مثل ذرات در محيط پخش شده و ما در اين ذرات غوطه ور 
هستيم. از منظر اخلاقى كه به فعاليت هاى دكتر معتمدنژاد نگاه مى كنم، 
خوشحالم كه استادى از دنيا مى رود كه از همه دانشگاه هاى كشور ذيل 
ــگاه  ــخصيت قرار مى گيرد. دكتر معتمدنژاد متعلق به دانش چتر اين ش
ــخصيت فرادانشگاهى و فرامكانى بود.  علامه طباطبايى نبود بلكه يك ش
بايد گفت كه «مانيا» و شيفتگى در ايشان مرده بود و همين باعث موفقيت 
ــد. او به روزنامه نگارى حرفه اى و بعد روزنامه نگارى علمى ورود پيدا  او ش
مى كند و اين هوشمندى را دارد كه بداند مرجعيت علوم اجتماعى امروز، 
ارتباطات است. ارتباطات دانش مركزى است تا جايى كه جامعه شناسى، 
مردم شناسى، علوم سياسى  و اقتصادى منهاى دانش ارتباطات ابزار حركت 
و فهم ندارند چون ما در يك دنياى بازنمايى زندگى مى كنيم و ابزار درك 

جهان، فهم بازنمايى ها يعنى ارتباطات است. 

درك اهميت ارتباطات

 على اكبر جلالى
 عضو هيات علمى دانشكده برق دانشگاه 

علم و صنعت ايران

من عضو هيات علمى دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران هستم و 
در اين رشته موفق بوده ام اما از وقتى كه با استادان ارتباطات آشنا شدم، به 
اهميت ارتباطات پى بردم و براى همين است كه مصاحبه هاى زيادى انجام 
مى دهم و تلاش مى كنم كه فردى ارتباطى باشم. كسى كه رشته اش متفاوت 
است، به خوبى مى تواند اهميت ارتباطات را درك كند. وقتى در انجمن ايرانى 
مطالعات جامعه اطلاعاتى وارد مى شدم، ايشان اولين فردى بود كه به جلسات 
آمده بود. من هميشه درباره پروژه هايم با دكتر معتمدنژاد صحبت مى كردم و 

هميشه ايشان مرا تشويق مى كرد و از اين رفتار انرژى مى گرفتم. 

ميزگرد سوم: جامعه اطلاعاتى
اهميت ارتقاى جامعه اطلاعاتى براى توسعه ايران

بنا بود كه روز اول هفته پژوهش، 23آذر، به همت انجمن ايرانى مطالعات 
ــه اطلاعاتى و انجمن  ــكارى انجمن ايرانى جامع ــى و ارتباطات و هم فرهنگ
جامعه شناسى ايران و دانشگاه علامه طباطبايى، همايش يك روزه اى با عنوان 
ــايل مطالعات ايرانى  ــتاد دكتركاظم معتمدنژاد زمينه ها و مس نكوداشت اس
ــت و اراده  ــتابنده تر از خواس ــود. گرگ عجل ش ارتباطات و فرهنگ برگزار ش
دوستداران دانش و پژوهش و شيفتگان ادب و اخلاق بود. مرگ پيكر رنجور او 
را در نيمه روز پنجشنبه 14آذر هم آغوش خود كرد و پير خرد ارتباطات نوين 
ايران در 16آذر كه روز جوشش هويت و حقيقت در جان دانشجويان ايرانى و 
روز سوگ جهانى مرگ ماندلا مظهر انسانى و اخلاقى براى آزادى و آشتى بود، 
از دانشكده ارتباطات كه خانه دومش بود، تشييع شد. نكوداشتش به عمرش 
وفا نكرد و تلاش آنان كه مى خواهند ياد علمى او را در هر جا كه نامى از دانش، 
پژوهش، تخصص و كار حرفه اى هست، زنده نگاه دارند، در نيمه راه بماند. در 
اين روزها و با فشردگى و كار بى زمان و مكان، جمعى از شاگردان و دوستداران 
دور و نزديك استاد، اين نشست را در ميانه اندوه و انديشه شكل دادند تا مثل 
خود او حلقه وصلى باشد ميان دانشگاه، نهادهاى علمى و تخصصى و جامعه. 
ــت مهر ختم بر زندگى پدر ارتباطات نيست بلكه آغازى است براى  اين نشس
گسترش و ارتقاى دانش ارتباطات بر پايه آرزو و عمل استاد دكتر معتمدنژاد. 
اين بزرگداشت صورتى سه گانه دارد؛ هم بزرگداشت اوست در جايگاه رسمى، 
ــت در حوزه علمى  ــت در فضاى عاطفى و هم طرح آرا و آثار اوس هم ياد اوس
ــتاد در  ــت اس ــت را بايد در امتداد همايش نكوداش و تخصصى. اين بزرگداش
ــكده علوم اجتماعى و دانشگاه  ــال 1383 تعريف كرد و اقدام ارزنده دانش س
ــتود. در آن ايام،  علامه طباطبايى و مديريت وقت اين دو نهاد، در آن ايام را س
لوح تاسيس دانشكده ارتباطات به ياد استاد بر ديوار دانشكده نصب شد اگرچه 
سال ها غبار سياست زدگى بر روى آن نشست و اين آرزوى او گرفتار تعويق و 

تعليق شد. اما خوشبختانه باز به همت مديريت دانشگاه و دانشكده، تاسيس 
دانشكده ارتباطات مجددا در دستور كار قرار گرفته است. موسسات و نهادهاى 
دولتى و عمومى و علمى و پژوهشى در سطوح ملى و منطقه اى در اين سال ها 
به نكوداشت دكتر معتمدنژاد پرداخته اند اما هنوز جاى خالى براى پرداختن به 
ــكو و پاريس سرشناس بود و  دانش و ادب مردى كه از «مود» بيرجند تا يونس
تاثيرگذار، باقى مانده است. برگزارى نشست نكوداشت استاد، از باب پاسخ گفتن 
ــت. ما مى خواهيم اين نشست بهانه اى باشد براى توجه  به همين ضرورت اس
به حفظ تاريخمندى دانش ارتباطات و ناتمام نگذاشتن پروژه دانش ارتباطات 
در ايران. مى خواهيم وجدان علمى استادان، محققان و دانشجويان اين حوزه با 
نام و ياد او بيدار شود به اعتبار او شناسنامه او، شناسنامه علوم نوين ارتباطات 
در ايران است. مى خواهيم كارهايى را كه او كرد ادامه دهيم و كارهايى را كه 
او نكرد، سامان دهيم. ما مى خواهيم همچنان به ياد او، كارهاى علمى را ادامه 
دهيم. مى خواهيم كه جايزه اى علمى و ملى و حتى بين المللى به نام او طراحى 
شود و در قالبى مستقل و معتبر انجام شود. در اين راه، شتابزده عمل نمى كنيم 
و مصادره به مطلوب هم نمى كنيم؛ مى خواهيم اين انديشه را زنده نگه داريم 
كه به نام او، مى توان در يونسكو، در جشنواره خوارزمى، در جشنواره مطبوعات 
و در همه نهادهاى علمى و تخصصى، كارى كرد كه تاليفات، پژوهش ها، مقالات 
ــال معرفى شوند. مى خواهيم اين نشست هر سال در  و كتاب هاى برتر هر س
ــتقبال مى كنيم كه همكاران ما در  ــود و اس هفته پژوهش به گونه اى تكرار ش
دانشگاه هاى ديگر اين كار را سامان دهند. مى خواهيم آثار ناتمام، درسنامه ها، 
مقالات و كتاب هاى او، به همت خانواده و صاحبنظران اين حوزه انتشار يابد. 
ــه وصل بود، بين نهادهاى دولتى، علمى و  مى خواهيم همان گونه كه او حلق
حرفه اى نزديكى و قرابتى به وجود  آيد تا تحت هر عنوانى بتوان به نام او، چنان 
ــه زنده بماند. ما بنا نداريم كه از دكتر  ــوم است، اين انديش كه در جهان مرس
معتمدنژاد استادى متصلب و غيرقابل نقد معرفى كنيم و دانش ارتباطات را به 
آنچه او آورد، محدود و محصور كنيم. ما مى خواهيم او را در آغاز اين راه معرفى 
كنيم نه در پايان راه. مى خواهيم از شخصيت اخلاقى او به عنوان انسانى كه 
وسيله بود براى نزديك كردن دل هاى بريده، استفاده كنيم و فاصله اى را كه بين 

دانش ارتباطات و پژوهش ارتباطات است، نزديك كنيم. 

معتمدنژاد «آغاز»؛ نه «پايان» راه

 هادى خانيكى
 دبير علمى همايش بزرگداشت

دكتر معتمدنژاد

ميزگردى با موضوع روزنامه نگارى، با حضور چهار استاد ارتباطات در 
سـاعت 6:45 بعدازظهر 23 آذر برگزار شد. در اين ميزگرد، وضعيت 
حوزه روزنامه نگارى در ايران بررسى شد و دكتر محمدمهدى فرقانى 

جلسه را اداره مى كرد. 

منشور چهارپايه معتمدنژاد

 محمدمهدى فرقانى
 عضو هيات علمى دانشكده ارتباطات 

دانشگاه علامه طباطبايى

نزديك به 180 سال از انتشار نخستين روزنامه در ايران مى گذرد و 
ما با همه فرازوفرودهاى اين مدت، در كشور روزنامه داريم. اما در اين 
180 سال، به دلايل مختلف ما هنوز نتوانسته ايم يك ساختار حرفه اى 
روزنامه نگارى پيدا كنيم. اين دغدغه را دكتر معتمدنژاد هميشه مطرح 
ــه قانون مطبوعات به  ــال 1881 ميلادى در فرانس ــد. در  س مى كردن
ــيد و اولين قانون مطبوعات ما نيز اقتباس از همان قانون  تصويب رس
بود و 50 سال بعد، در فرانسه اولين آيين نامه حقوق حرفه اى مطبوعات 
تصويب شد اما هيچ گاه ساختار سياسى در ايران اجازه نداد كه چنين 
ــكل گيرى چنين ساختارى  ــد. ما نياز به ش مقرراتى به تصويب برس
ــتند و  داريم و دكتر معتمدنژاد تلاش هاى فراوانى در اين زمينه داش
براى همين بود كه چهار پيش نويس حقوقى را با موضوعات استقلال 
حرفه اى، ميثاق اخلاقى، شورايعالى مطبوعات و پيمان دسته جمعى كار 
مطبوعاتى تهيه كردند. در  سال 86 كه آيين نامه كار حرفه اى مطبوعاتى 
را در كنار دكتر معتمدنژاد مورد تجديدنظر قرار داديم، هنر ايشان اين 
بود كه يك آيين نامه دولتى را به يك منشور حرفه اى تبديل كردند؛ آن 
آيين نامه به كلى تغيير شكل داد و به شمايى از نظام جامع مطبوعات 
تبديل شد كه به شكل آيين نامه نظام حرفه اى روزنامه نگارى، حداقل 
حقوق روزنامه نگاران را مطرح مى كند. منشورى كه دكتر معتمدنژاد 
مطرح كردند، شامل چهار حوزه بهبود فضاى عمومى آزادى مطبوعات، 
استقلال حرفه اى، آموزش تخصصى و تحكيم استقلال اقتصادى بود 
ــت. در فضايى كه از دكتر  ــاص خود را داش ــر يك نيز اهميت خ و ه
ــد كه از  ــود، بايد اين نكته را هم متذكر ش ــژاد تجليل مى ش معتمدن
سازمان صداوسيما براى سه دوره متوالى نزد ايشان آمدند و خواستند 
كه براى معرفى ايشان به عنوان چهره ماندگار علوم ارتباطات همكارى 

كنند اما هر سه بار، ايشان اين مساله را نپذيرفتند. 

ناهمخوانى نظام رسانه اى فعلى
 با انديشه هاى معتمدنژاد

 حسن نمكدوست تهرانى
 رييس مركز آموزش موسسه همشهرى

ــراغ دارم، همكار و  ــى س ــوب در زندگ ــگار خ ــه روزنامه ن هرچ
ــجوى دكتر معتمدنژاد بوده  اند. من اين افتخار را داشتم كه در  دانش
دوره كارشناسى ارشد و دكترا، ايده هاى دكتر معتمدنژاد را بر اساس 
ــان فقط بنويسم و تلاشم اين بود كه عينا همان را  رهنمودهاى ايش
ــان مى خواهند پياده كنم. خاطره اى از دكتر معتمدنژاد دارم  كه ايش
كه كاملا شخصيت ايشان را نشان مى دهد؛ چند سال پيش، بنا شد 
كه ايشان چند سند و ميثاق حرفه اى را تهيه كنند و از من خواستند 
ــند مربوط به پيمان دسته جمعى كار را تدوين كنم. ايشان به  كه س
دقت اصول را توضيح دادند و من هم طبق دستور ايشان عمل كردم. 
ــان اصرار داشتند كه تا آخر شب سند به  در يك روز بخصوص، ايش
ــند را اصلاح كردم و برايشان فرستادم و  دستشان برسد، چندبار س
آخرين بار ساعت 12 شب بود كه اصلاح شده سند را به منزل ايشان 
ــال كردم. فردا به من تلفن كردند و گفتند كه نظرت درباره اين  ارس
سند چيست. گفتم به نظرم سند خوبى است اما چند نكته هم دارد. 
گفتند كه پس چرا اينها را اعمال نكردى يا چرا آنها را برايم ننوشتى. 
گفتم شما استاد من هستيد و به من گفتيد كه چه مسايلى را بنويسم 
اما ايشان گفتند كه اگر به موضوعى انتقاد كنيد، من خيلى خوشحال 
خواهم شد. دولت كه تغيير كرد، روزى ديدم كه پيش نويس آيين نامه 
حرفه اى روزنامه نگارى منتشر شده است. خيلى از موضع پايين و با 
صداى لرزان، خدمت ايشان گفتم كه با برخى از موضوعات هماهنگ 
نيستم. گفتند نظرتان را بگوييد و اين متن پيش نويس است و تازه در 
مرحله اول است و اگر نظر خود را نگوييد، اشتباه كرده ايد. چنين شد 
كه من متن مفصلى را درباره اين پيش نويس منتشر كردم و كسى كه 
به من جرات اين كار را داد، خود آقاى دكتر معتمدنژاد بودند. كمى 
كه گذشت، يك روز از روزنامه «شرق» با من تماس گرفتند و گفتند 
كه در ميزگردى درباره اين پيش نويس به عنوان مخالف شركت كنيد 
و در آن ميزگرد دكتر معتمدنژاد هم به عنوان موافق حضور دارند. با 
ايشان تماس گرفتم كه اگر ممكن است، من نيايم. گفتند كه اتفاقا 
حتما بايد بيايى. بنابراين مى بينيد كه ما استادى داريم كه ايشان را 
هم به عنوان استادى قبول داريم اما بسيار علاقه دارند كه اگر كسى 
ــان به راه انداخته اند،  ــرى مخالف دارد درباره بحثى كه اصلا ايش نظ
ــى كه ديدگاه ديگرى دارد ، نظرش را مطرح كند. اتفاقا موضوع  كس
آن ميزگرد چاپ شد و پس از چاپ هم ايشان با من تماس گرفتند 
ــكر كردند. در اين ميان، بايد به يك نكته اشاره كنم و آن اين  و تش
ــت كه آنچه به عنوان آيين نامه حرفه اى يا نظام جامع رسانه ها يا  اس
ــده، از كليدواژه هايى  ــون آزادى اطلاعات در مجلس تصويب ش قان
ــتفاده كرده اند و  ــتفاده كرده است كه آقاى دكتر معتمدنژاد اس اس
وارد ارتباطات ايران كرده اند اما بايد بگوييم كه هيچ يك از آنها هيچ 
نسبتى با انديشه هاى دكتر معتمدنژاد ندارند. از آن منظومه زيبايى 

كه دكتر معتمدنژاد خلق كردند، برخى كسان فقط يكسرى كلمات 
ــاله دروغين را براى كشورى كه  را وام گرفتند و مى خواهند يك مس
دكتر معتمدنژاد به آن عشق مى ورزيد، وانمود كنند كه از سوى ايشان 
ابراز شده است. دانشجويان باور نكنند كه اين اسناد همان هايى بوده 
كه موردنظر دكتر معتمدنژاد بوده است و با اين پيش فرض كه اينها 
گره گشا هستند، درباره اش بحث نكنند. آنچه بر نظام رسانه اى كشور 
ــنخيتى با دكتر كاظم معتمدنژاد ندارد و با حقوق مردم  مى رود، س
و آزادى رسانه ها ارتباطى ندارد. اينها بزك پيش پاافتاده اى است كه 

دكتر معتمدنژاد با آن سنخيتى ندارد. 

نگاه آسيب شناسانه معتمدنژاد به روزنامه نگارى

 يونس شكرخواه
 سردبير همشهرى آنلاين و عضو هيات 

علمى دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

ــا هم مى توانيم روزنامه نگارى را جدا نگاه كنيم و هم اين مقوله  م
ــم دكتر معتمدنژاد ببينيم. من دومى را ترجيح مى دهم. به  را از چش
گمانم، دكتر معتمدنژاد با يك آسيب شناسى تاريخى به روزنامه نگارى 
ــان نقد به دموكراسى ليبرال  نگاه مى  كردند. پايه روزنامه نگارى ايش
ــر از همان مقطع روزنامه نگارى  ــى بود. نگاه راديكال و چپ دكت غرب
ــود. واقعيت اين است كه  ــرويس خارجى كيهان شروع مى ش در س
ــلط) اعتقاد  ــان به روزنامه نگارى Main Stream (جريان مس ايش
ــگارى و روزنامه نگار را هوچى و  ــتند اما راه را تخريب روزنامه ن نداش
ــر معتمدنژاد مى گفت  ــتند. دكت دنباله رو قدرت خواندن، نمى دانس
ــا حدى اين ماجرا را تعديل  ــود ت كه از راه فنى و حرفه اى هم مى ش
ــت كه  ــيارى از ما، دكتر خط داده اس ــرد. مى توان گفت كه به بس ك
ــان مى گفتند كه  ــه زمينه هايى از ارتباطات فعاليت كنيم. ايش در چ
ــتر از روزنامه نگارى خبرى بها داد.  به روزنامه نگارى تحليلى بايد بيش
برخلاف آنچه گفته مى شود، نقدى هم بر دانيل لرنر و نظريه نوسازى 
ــت و گفت كه روزنامه نگارى آنها براى شرايط سرمايه دارى مهيا  داش
شده است، نه جامعه ايران. اما ما هنوز داريم روى همان مدار حركت 
مى كنيم. توجهى كه دكتر معتمدنژاد به روزنامه هايى مثل لوموند هم 
ــى مى شد كه به روزنامه نگارى تحليلى  داشتند، از همين توجه ناش
ــت تا روزنامه نگارى خبرى. بنابراين بايد گفت كه  ــتر توجه داش بيش
ــم دكتر معتمدنژاد را نمى توان با غرزدن بر سر مطبوعات  راديكاليس
خالى كرد. نوع روزنامه نگارى اى كه مدنظر دكتر معتمدنژاد بود، اين 
نبود كه اكنون جارى است. آنهايى كه به ايشان نقد وارد مى كنند، بايد 
نگاه كنند كه چه كسى روزنامه نگارى تحليلى را وارد ايران كرد؟ مگر 
چه كسى ژانرهاى مختلف روزنامه نگارى را به ما معرفى كرده است؟ 
جايگزينى كه دكتر معتمدنژاد براى روزنامه نگارى مدنظر داشت، نوع 
ــى روزنامه نگارى نبود بلكه انواعى بود كه نمونه آن روزنامه نگارى  فعل

تحقيقى است نه روزنامه نگارى خبرى. 

معتمدنژاد ابتدا يك روزنامه نگار حرفه اى بود

 سيدفريد قاسمى
 پژوهشگر تاريخ ارتباطات

مى توان دكتر معتمدنژاد را در چند عدد و رقم خلاصه كرد؛ مثلا 
ــش ماه و 23روز عمر، 17 كتاب، 37جزوه درسى، پنج  ــال و ش 79 س
مقدمه بر كتاب هاى ديگران، 30مقاله يا همكارى با 10مجله علمى. اما 
اين عدد و رقم ها چيزى را از دكتر معتمدنژاد نمى رساند. زمان بدرقه 
دكتر در بهشت زهرا، خبرنگارى پرسيد كه ايشان را در دو كلمه خلاصه 
كنيد، گفتم پايدار و بى آزار. بدون شناخت تاريخ آموزش روزنامه نگارى 
در ايران اين پايدارى براى ما روشن نمى شود. براى عالم جفا اين است 
كه در تعريف او غلو و اغراق كنيم. بنابراين بهتر است از مويه سرايى 
ــت؛ براى خواص و بزرگان  پرهيز كنيم چون مويه مربوط به عوام اس
بايد كارنامه شان را با مستندات تاريخى مرور كرد تا قدر و قيمتشان 
شناخته شود. ما بيش از 200 سال تاريخ ارسال انواع محصل به خارج 
از كشور را داريم كه بسيارى از آنها را به عنوان روزنامه نگار مى شناسيم. 
ــا را نگاه كنيم، مى بينيم كه دكتر معتمدنژاد با نفر دوم هم  اگر اينه
ــت كه مى توانيم شخصيت  ــيارى دارد. اينطورى اس حتى فاصله بس
ــان در  ــان را درك كنيم. بايد اين را هم ذكر كنم كه ايش واقعى ايش
ــد و از اول درس روزنامه نگارى را  ابتدا يك روزنامه نگار تجربى بوده ان
نخوانده بودند. دكتر معتمدنژاد دكتراى حقوق داشت كه در  سال 36 
ــرپايى يك مطلب از لوموند را به  دكتر مصباح زاده با يك امتحان س
ايشان مى دهد و چند دقيقه بعد ترجمه شده اش را تحويل مى گيرد. 
دكتر معتمدنژاد به كيهان مى رود و در روزنامه كيهان بين  سال هاى 
36 تا 40، به طور پيوسته آثار ايشان را مى بينيم و مشخص است كه 
يك روزنامه نگار حرفه اى تمام عيار هستند. اين را هم از همكاران ايشان 
در آن سال ها مى توان ديد و هم از تورق كيهان در آن سال ها. سخنى 
ــتان آنقدر كه  نيز بايد از نجابت دكتر معتمدنژاد گفت و اينكه دوس
دنبال «ماتلار» بودند، دنبال دكتر معتمدنژاد نبودند. سرنوشت دكتر 
معتمدنژادها سرنوشت علم در اين كشور است. تازه او خوشبخت ترين 
ــانس ترين مدرس دوره خودش بود؛ خدا مى داند كه دكتر  و خوش ش
الهى و دكتر مرزبان در همين ساختمان دانشكده علوم ارتباطات چه 
ــت تا آشپزخانه فرهنگ هم نفوذ  كارها كه نكردند. متاسفانه سياس
ــم سياست نگاه شده است. براى اينكه يك  مى كند و به همه به چش
ــته بماند، دكتر معتمدنژاد انگ را به جان خريد، تشكل به وجود  رش
آورد، بيانيه منتشر كرد و آبرويش را كف دستش گذاشت و با چندنفر 

از همكارانش به جاهاى مختلف رفت تا اين رشته نميرد. 

ميزگرد دوم: روزنامه نگارى

انديشه هاى كامل نشده معتمدنژاد
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سعيد اركان زاده يزدى

ميزگرد با موضوع ارتباطات، با حضور چهار اسـتاد ارتباطات و يك 
استاد جامعه شناسى در سـاعت 5:45 بعدازظهر 23آذر برگزار شد. 
در اين ميزگرد، وضعيت حوزه ارتباطات در ايران بررسى شد و اداره 

جلسه برعهده دكتر مهدى محسنيان راد بود. 

وضعيت منحصر به فرد ارتباطات در ايران

 مهدى محسنيان راد
 عضو هيات علمى

دانشگاه امام صادق(ع)

ما وضعيتى كاملا منحصربه فرد در جهان در حوزه رسانه داريم؛ 
ــيقى پخش نمى شود  مثلا در هيچ تلويزيونى در جهان صداى موس
ــان داده شود. در هيچ كشورى، آنچه  بدون اينكه آلت موسيقى نش
ــده با آنچه اعمال مى شود، اين همه  در قانون مطبوعات مشخص ش
فاصله نيست. در هيچ كشورى درصد دانشجويان ارتباطات شاغل در 
رسانه ها، چنين كم نيست. شيوه ارتباط در رسانه هاى ما دانشگاهى 
نيست بلكه تجربى است. در تمام طول 35سال گذشته كه تلويزيون 
ــاى ارتباطى جامعه  ــو به خطابه، نيازه ــد و رادي به راديو تبديل ش
ــده است تا حدى كه مسوولان صداوسيما در  ايران ناديده گرفته ش
سال هاى گذشته در جلسات خصوصى اعلام مى كردند كه تلويزيون 
ــت. ما در ايران  ــت داده اس ــى از بينندگان خود را از دس ايران بخش
ــت  پديده اى داريم به نام مرگ زودرس مطبوعات و به اين معنى اس
كه ميانگين عمر مطبوعات در ايران بسيار پايين است. همچنين در 
هيچ كشورى مثل ايران شاهد اينگونه اصرار بر انحصارى بودن راديو 
و تلويزيون نيستيم. دكتر معتمدنژاد از اينكه فقط تابلوى دانشكده 
ارتباطات بر ديوار نصب شده اما عملى در اين زمينه صورت نمى گيرد، 

رنجيده خاطر بود.
در زمان انقلاب فرهنگى، دانشكده علوم ارتباطات عملا تعطيل 
ــتاد انقلاب فرهنگى  ــد و روزى كه همراه دكتر معتمدنژاد به س ش
ــان در ضرورت وجود رشته ارتباطات سخن گفتند،  رفته بودم و ايش
ــوولان وقت اعلام كردند كه اين رشته را آمريكايى ها آورده اند و  مس
اصلا ارتباطات رشته علمى نيست. بنابراين دانشكده منحل شد و اتاق 
بزرگ دكتر معتمدنژاد را در طبقه چهارم دانشكده علوم اجتماعى به 
سالنى منتقل كردند كه يك ميز داشت و هشت صندلى هم دورش 
بود و تا مدت ها اوضاع براى گروه ارتباطات به همين گونه بود. راه حل 
اين است كه اين دانشكده به حالت اول خود بازگردد و به دانشكده 
علوم ارتباطات، مثل سابق، تبديل شود. راه حل ديگر براى ساماندهى 
ــه از نظر حرفه اى، بايد  ــت ك وضعيت ارتباطات در ايران نيز اين اس
ميثاق حرفه اى يكپارچه مطبوعات، راديو و تلويزيون تصويب شود تا 
ارتباطات به تدريج به حالت طبيعى خود بازگردد. زمانى كه ميثاق 
حرفه اى مطبوعات نوشته مى شد، مى پرسيديم كه چرا اين را تبديل 
به ميثاق حرفه اى رسانه ها نمى كنيد. دكتر معتمدنژاد مى گفتند كه 
برخى حساسيت دارند به نام رسانه  و بگذاريد از همين مطبوعات كه 
حساسيت درباره اش كمتر است، شروع كنيم. اما بنده عرض مى كنم 
كه طرح دكتر معتمدنژاد اين بود كه چنين ميثاقى براى همه رسانه ها 
به صورت يكپارچه اعمال شود و انحصار راديو و تلويزيون براى هميشه 

تمام شود. 

اخلاقى بودن، عين پروژه معتمدنژاد 

 محمدامين قانعى راد
 رييس انجمن جامعه شناسان ايران

ارتباطات را به دو معناى ارتباطات معرفتى و ارتباطات اجتماعى 
مى توان طبقه بندى كرد. در جامعه اى كه امكانات ارتباطات معرفتى 
ــد، امكان ارتباطات اجتماعى هم نيست. دكتر  ــته باش وجود نداش
معتمدنژاد در 50سال پيش، به طور هوشمندانه اى چرخش دو نظريه 
معرفتى و اجتماعى ارتباطات را متوجه شدند. ايشان در سال هايى كه 
ــه بودند و به خوبى نبض تاريخ  تحولات 1968 رخ مى داد، در فرانس
ــناختند و بعد از آن بود كه به پيشگامى ايشان، دانشكده علوم  را ش
ــد. اينكه چطور متوجه اين چرخش معرفتى  ارتباطات به وجود آم
شدند، شايد به اين ربط داشته باشد كه ايشان بين رشته هاى حقوق، 
ــد بودند. در روزگارى كه  ــى و روزنامه نگارى در رفت وآم علوم سياس
روزنامه نگارى، كارى روشنفكرى محسوب نمى شد، او رشته حقوق 
ــت. او البته حقوق را رها نكرد  را رها كرد و به روزنامه نگارى پا گذاش
و تا آخر حقوقدان ماند اما حقوق را به سطح نظام اجتماعى كشاند 
و تبديل به اخلاق حرفه اى و حقوق رسانه اى و حقوق ارتباطى كرد. 
ــان كه مدام از آن ياد مى شود،  ــخصيتى ايش يكى از ويژگى هاى ش
اخلاقى بودن ايشان است. اخلاقى بودن براى دكتر معتمدنژاد زايده اى 
براى پروژه اش نبود بلكه عين پروژه اش بود؛ او مى خواست اخلاق را در 
جامعه رواج دهد و تصورش اين بود كه با حقوق و سياست نمى شود 
به عنوان يك روشنفكر كار چندانى انجام داد. نمى دانم از كجا و چطور 
ايشان وارد وادى روزنامه نگارى شد؛ مى توان اين را يك اتفاق تاريخى 

دانست كه البته به نفع همه ما تمام شد.
درباره وضعيت ارتباطات در ايران، بايد به سير جهانى اين رشته 
با سه موج حول نسبت جامعه شناسى و ارتباطات صحبت كرد: موج 
ــات بازمى گردد كه اولى بر  ــى و ژانر آلمانى ارتباط ــر آمريكاي اول ژان
جامعه شناسى ارتباطات تمركز دارد و به فرهنگ پاپ و افكار عمومى 
به جاى نخبگان توجه دارد و دومى به جامعه شناسى معرفت تاكيد 
بر نخبگان و تحليل طبقاتى مى پردازد. در موج دوم، جامعه شناسى 
ــرف و جداگانه  ــرد و ارتباطات در يك ط ــك طرف قرار مى گي در ي
ــى با  ــوم، ما در جامعه شناس ــايل را تحليل مى كنند. در موج س مس
يك چرخش ارتباطى مواجهيم و در ارتباطات با چرخشى معرفتى. 
ــنفكر،  ــر ارتباطى اى كه دكتر معتمدنژاد پى مى گرفت، روش در ژان
ــت مى دهد و به جايش ژورناليست  ــتازى نقش خود را از دس پيش
ــيند. در حقيقت، روزنامه نگارى پلى است بين قدرت و مردم.  مى نش
ــان روزنامه نگارى است كه اسمش را  بنابراين سوژه تغيير براى ايش
ــم اخلاقى. در عمل هم اين را مى بينيم؛ در دوره  مى گذارد ژورناليس
اصلاحات دكتر معتمدنژاد خيلى كار كرد؛ از او مى پرسيدند كه نتيجه 
چه شد، پاسخ مى داد كه اجرا نشد. مى پرسيدند چرا، مى گفت لابد 
ــت و گذاشته اند براى بعد. بعدها مى پرسيدند كه  سرشان شلوغ اس
ــان پاسخ مى داد وظيفه روزنامه نگار ايجاد اميد  هنوز اميدواريد، ايش

در جامعه است. 

نام معتمدنژاد با احياى دانشكده علوم 
ارتباطات مى ماند

 حسين افخمى
 عضو هيات علمى دانشكده ارتباطات 

دانشگاه علامه طباطبايى

ــانه ها كرد و تاكيدش  دكتر معتمدنژاد حقوق عمومى را وارد رس
بر سه مبحث آزادى اطلاعات، دسترسى روزنامه نگاران به اطلاعات و 
دسترسى عموم به اطلاعات بود. در واقع آن چيزى كه دولت هاى رفاه 
ــال گذشته تحت عنوان آموزش عمومى، بهداشت عمومى  در 50س
ــر معتمدنژاد در  ــى دنبال مى كردند، دكت ــر حوزه هاى عموم و ديگ
رسانه هاى عمومى پى مى گرفت. ايشان به دنبال رسانه هاى عمومى 
بود و با هريك از دانشجويان دكترا نيز يكى از جنبه هاى اين موضوع 
ــانه هاى عمومى،  ــيدن به رس را پيش مى برد. بايد تاكيد كرد كه رس
ــى كشور است.  ــتم سياس پيش نيازهايى دارد كه يكى از آنها سيس
بايد گفت كه اهداف ايشان محقق نمى شود مگر نهادهاى اجتماعى 
ــانه اى را  ــى به وجود بيايند. دكتر معتمدنژاد رس مثل احزاب سياس
مى خواست كه تكثر داشته باشد. اگر نهادهايى مثل احزاب نباشند، 
اگر براى سال ها تشكل هاى صنفى حضور داشته باشند نيز، نمى توان 
ــت عمومى يا آموزش  ــيد. به همين ترتيب، اگر بهداش به هدف رس
عمومى تضعيف شود، رسانه هاى ضعيفى هم خواهيم داشت، بنابراين 
برداشت من از سخنان و برنامه ها و درس هاى دكتر معتمدنژاد، مدل 
رسانه هاى عمومى بود. بايد گفت تاريخ روزنامه نگارى ما در عين اينكه 
ــت. ما در همين تاريخ،  ــت، بسيار هم عجيب اس تاريخ كوتاهى اس
كشتن فجيع روزنامه نگارانى مثل فرخى يزدى يا صوراسرافيل را داريم. 
ــتادى بود كه در بسيارى از حوزه ها تنها حركت  دكتر معتمدنژاد اس
كرد و طعنه ها تحمل مى كرد. اگر دولتى به ايشان علاقه داشته باشد، 
نمى خواهد نام خيابانى را به نامش بگذارد بلكه كافى است جايى به او 
بدهيد كه كتابخانه اش به تاراج نرود. هنوز زمان زيادى از درگذشت 
دكتر عبداللهى نگذشته و ديديم كه با كتابخانه ايشان چطور برخورد 
ــت كه كتاب هاى ايشان در كتابخانه همين دانشكده  شد. كافى اس
علوم اجتماعى علامه در چند قفسه بيشتر قرار بگيرد و دانشجوها از 
آن استفاده كنند. دكتر معتمدنژاد نسبت به دانشكده علوم اجتماعى 
دانشگاه علامه حق آب وگل دارد و اين ساختمان و دانشكده بايد به 
دانشكده علوم ارتباطات تغيير نام بدهد و اينچنين است كه ياد و نام 

دكتر معتمدنژاد باقى خواهد ماند. 

رسانه ها؛ ناتوان در كاهش تنش

 مسعود كوثرى
 مديرگروه ارتباطات دانشگاه تهران

ــران مواجه  ــى زودرس در جامعه اي ــار بى معناي ــا با يك انفج م
ــده ايم. روزنامه هاى ما شكل روزنامه هاى گهگاهى را پيدا كرده اند  ش
كه اگر روزى خبرى باشد، آنها خوانده مى شوند و اگر خبرى نباشد، 
ــتند كه روى دكه ها مى مانند؛ يعنى گاهى و  كاغذهاى رنگينى هس
ــوند. همين طور شاهد روزنامه نگارى  به صورت اتفاقى خوانده مى ش
موبايلى و پشت ميزى هستيم كه مصاحبه كننده اصلا از دفتر روزنامه 
خارج نمى شود و به صورت رودر رو با مصاحبه شونده روبه رو نمى شود 
ــى او را حس كند. بنابراين  ــره و ارتباطات غيركلام ــا حركات چه ت
بيش ازپيش به سوى بى معنايى مى رويم. در حوزه راديو و تلويزيون 
ــز با يك جامعه ذره اى مواجهيم كه تلويزيون نمى تواند اين ذرات  ني
ــس اتفاقاتى مثل ماجراى فيس بوك ليونل  ــه هم پيوند بدهد. پ را ب
ــى و خانم مجرى در مراسم قرعه كشى جام جهانى رخ مى دهد.  مس
همچنين ما با رسانه هاى زيرزمينى كه بيشترين موج هاى رسانه اى با 
آنها ايجاد مى شود، روبه رو هستيم يا انواع مختلف رسانه هاى پارتيزانى 
كه در حوادث مهم ظاهر مى شوند. در اين اوضاع، مى شود اين سوال را 
مطرح كرد كه آيا رسانه هاى فعلى ما داراى كاركردهاى انسجام بخش 
كه از رسانه ها انتظار داريم، هستند. در حقيقت، ما يك جامعه پرتنش 
ــتند آن را از تنش خارج كنند.  ــانه ها قادر نيس ذره اى داريم كه رس
ــان در دوره اى  درباره تلاش هاى دكتر معتمدنژاد نيز بايد گفت، ايش
وارد عرصه ارتباطات شدند كه پارادايم نوسازى در جهان حاكم بود 
و مى بينيم كه فضا و نوع نگاه به رسانه ها بسيار از اين پارادايم متاثر 
است. من فكر مى كنم كه براى جامعه ايران بايد وارد پارادايم جديدى 
شويم و به يك نسبت جديد بين رسانه و جامعه برسيم كه در پارادايم 
ــت. دكتر معتمدنژاد در تمام عمرشان  ــازى ملاحظه نشده اس نوس
حتى در زمانى كه جامعه اطلاعاتى را مطرح مى كنند، آن را در قالب 
آنچه سازمان هاى بين المللى به عنوان حق ارتباط تعريف مى كنند، 
ــد كه اين حق ارتباط را با توجه به  ــانند. اما به نظر مى رس مى شناس

شرايط ايران بايد مورد چالش قرار بدهيم. 

ضرورت تشكل فراگير ارتباطات

 محمد سلطانى فر
 مدير تحقيقات رسانه اى مركز تحقيقات 

استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

ــوان وام گرفت كه براى  ــد ويژگى را از دكتر معتمدنژاد مى ت چن
ارتباطات ايران بسيار مناسب است. ايشان هيچ گاه وارد فضاى قدرت 
نشدند. با وجود اينكه با تفكرات برخى دولت ها قرابت فكرى داشتند، 
هيچ گاه در كنار قدرت ها قرار نگرفتند و اعتقاد داشتند كه رسانه ها 
ــدرت بتوانند  ــرط كه از اين ق ــتند به اين ش قدرت ضدقدرت هس
ــتند كه شايد در حكومت ها  ــتفاده كنند؛ ضد قدرتى هس خوب اس
ــكل مى گيرد و مى خواهند آن را اعمال  ــاختارهاى حكومتى ش و س
كنند. برخى از همكاران ما شاهد بودند كه دكتر معتمدنژاد خواهان 
اين بودند كه واحدهاى كوچك تر رشته هاى دانشگاهى و انجمن ها 
ــرار گيرند. اين از  ــت يك چتر بزرگ تر و انجمن قدرتمندترى ق تح
ــجوها و جزاير  ــود و دانش ــته هاى مهمى بود كه اگر عملى ش خواس
ــوند، مى توان در زمان هايى كه لازم است و  كوچك دور هم جمع ش
حوزه ارتباطات با بحران مواجه است، قدرتى باشيم در برابر مسايلى 
ــت كه مثلا مى توانيم قانون  ــه به وجود مى آيد. به اين ترتيب اس ك
مطبوعات را تغيير بدهيم يا جلوى سوءاستفاده هايى را كه احزاب از 

رسانه ها انجام مى دهند، بگيريم. 

 نعيم بديعى
 استاد سابق دانشكده ارتباطات

دانشگاه علامه طباطبايى

ضايعه درگذشت استاد دكتر كاظم معتمدنژاد را به همه دوستداران ايشان 
ــليت مى گويم. گرچه فقدان استاد معتمدنژاد عزيز، پدر علوم ارتباطات  تس

ــگارى و روابط عمومى  ــته هاى روزنامه ن ــراى همه علاقه مندان رش ايران، ب
خسارتى جبران ناپذير است اما شادى روح آن عزيز از دست رفته زمانى حاصل 
مى شود كه علاوه بر رحمت الهى، روزنامه نگاران و پژوهشگران علوم ارتباطات 
ــان را كه در كتاب ها و مقاله هاى  ــنهادهاى ايش راه و روش، برنامه ها و پيش
مختلف مطرح كرده اند، دنبال كنند. از خداوند متعال براى همه دوستداران 
و خانواده محترم آن عزيز از دست رفته صبر، شكيبايى و سلامتى آرزومندم. 
* پيام تسليت دكتر بديعى از آمريكا در همايش خوانده شد.

پژوهشگران راه معتمدنژاد را دنبال كنند*


